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رساله فى شرح هلیلج 
از حکیم الملک، نظام الدّین احمد گیلانى

                                                                                           به کوشش وجیهه پناهى1

چکیده
رساله فى شرح هلیلج از مونوگراف ها یا تک نامه هایى است که حکیم الملک، نظام الدّین احمد گیلانى در 
شرح گیاه دارویى هلیله نگاشته است. او از اطبّاى نامى قرن 10 و 11 هـ.ق و از شاگردان میرداماد و شیخ 
بهاء الدّین عاملى بوده و چندین رساله در علم پزشکى از او به یادگار مانده است. یکى از این رساله ها، رساله 
فى شرح هلیلج الکابلى و اخواتها است که از آن دو نسخه موجود است. یکى از آنها در کتابخانۀ مرکزى 
دانشگاه تهران به شمارة 3223 در مجموعه اى خطى شامل سیزده رساله موجود بوده، اما نسخۀ دیگر از 
نسخه هاى مربوط به کتابخانۀ شخصى محقّق ارجمند، جناب آقاى رشید تفقد است که تصویر آن توسط 
مؤسسۀ تاریخ پزشکى، طب اسلامى و مکمّل دانشگاه علوم پزشکى ایران چاپ شده. نگارنده با در نظر 
گرفتن هر دو نسخه، این رساله را تصحیح کرده و بعضى نکات و ابهامات در واژگان و اصطلاحات پزشکى 

را در انتهاى آن تبیین نموده است.
واژگان کلیدى: نظام الدین احمدگیلانى، هلیلج، هلیلۀ کابلى، هلیلۀ زرد، هلیلۀ سیاه.

   
رساله فى شرح هلیلج از حکیم الملک، نظام الدّین احمد گیلانى

پزشکان دانشمند و اطبّاى بزرگ در گذشته براى نگاشتن کتاب هاى طبّى و داروشناسى دو نوع کتاب 

 panahi_mahtab@yahoo.com :1. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسى؛ نشانى الکترونیکى
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را مدّ نظر داشته اند:
دایرة المعارف  را  آنها  مى توان  که  بود  قدم  تا  فرق  از  بیمارى هاى  آن  موضوع  که  کتاب هایى  ـ  الف   
پزشکى خواند؛ مانند کتاب قانون ابن سینا و ذخیرة خوارزمشاهى از جرجانى؛ که در این نوع کتب تمامى 

بیمارى ها و روش هاى درمانى را در بخش هاى گوناگون بررسى مى کند. 
ب ـ کتاب هایى که موضوعى خاص داشتند؛ اعم از یک بیمارى یا عضو بدن یا دارویى خاص مانند رسالۀ 
النبض از ابن سینا که به جهش رگ و رگ شناسى به صورت تخصّصى مى پردازد یا احیاءِ الاطفال مظفرى 

که خاص بیمارى هاى کودکان است.
از آنجایى که بعضى گیاهان یا داروها کاربرد بسزایى در رفع بیمارى هاى گوناگون داشته اند و براى انواع 
بیمارى ها تجویز مى شده اند، برخى از اطبا به صورت مفرد به آن گیاه یا داروى خاص عنایت داشته اند و 
رساله هایى را به همان عنوان نگاشته اند. همچون بیخ چینى از حکیم عمادالدین محمود طبیب یا رساله در 
شرح مومیایى کانى از نظام الدّین احمد گیلانى که هر دو به صورت مونوگراف یا تک نامه اند و شرح یک 

داروى خاص یا موضوعى خاص را مدّ نظر دارند.
نظام الدّین احمد گیلانى، مشهور به حکیم الملک، از اطبّاى نامى قرن 10 و 11 هـ.ق (ت 993 یا 994 
هـ.ق) است. نظام الدّین احمد از شاگردان میرداماد و شیخ بهاءالدّین عاملى بود و در سال 1040 هـ.ق از 
اصفهان به هندوستان مهاجرت کرد. وى ابتدا در دهلى و سپس در حیدرآباد دکن اقامت گزید و کتاب 
شجرة دانش را در مسائل تاریخى و همچنین چند رساله در علم پزشکى نوشت و در حوالى سال 1055 
هـ.ق. درگذشت.1 وى در غلنکده در جنوب دهلى در ناحیۀ دکن سکونت داشت و به دربار عبداالله قطب 

شاه راه یافت. 
در کتابخانۀ مرکزى دانشگاه تهران، مجموعه اى خطّى شامل سیزده رساله به شمارة 3223  وجود دارد 
که دومین رسالۀ آن «در خواص هلیله» است به زبان فارسى. این مجموعۀ نفیس حاوى 13 رساله از نابغات 
نظام الدّین احمد گیلانى است که در صفحۀ 89 آن، خود را «فلک» خوانده و اغلب رسایل را به نام عبداالله 
قطب شاه تألیف و تقدیم کرده و بعضى مورخ سال 1028 هـ.ق و به خط مؤلف است. مؤلفّ کتاب هاى 
دیگر از جمله شرح در نهج البلاغه دارد که در صفحۀ 62 نسخه به آن اشاره شده. لقب دیگر نظام الدین، 
«حکیم الملک» بوده است که شاید از طرف سلطان عصر اطلاق گردیده و در صفحۀ 101 نسخه ذکر گشته. 

فهرست این نسخه، شامل مجموعۀ رسائل نویسنده، به شرح ذیل است:
1. رسالۀ الواحدات الى اثنى عشریات به عربى؛ 

2. رساله در خواص هلیله به فارسى؛
3. رساله فی تحقیق ماهیۀ منى و کیفیۀ انعقاد النطفۀ و تولدّ الجنین و حصصه حرارة الغریزیه؛ 

4. رساله در تحقیق مادّة منوى و انعقاد نطفه به فارسى که به نام عبداالله قطب شاه تألیف شده است؛

1. الگود، طب در دورة صفویه، ص98.
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5. رساله در پیدایش علم طب و تحقیق در موضوع الهام و لذّت عقلى به فارسى؛
6. در خواص بعضى از گیاه هاى طبّى مانند هلیله و کاسنى و بابونه و رازیانه به فارسى؛

7. رسالۀ منتخب درة الخواص که مؤلف در چهار ساعت این کار را انجام داده و تمام لغات را آورده و 
موارد خطا و غلط آن را اصلاح و تصحیح فرموده، به عربى؛

8. رساله فى ما یصنع الناس فى غیر موضعه که اشتباهات شایع میان مردم را ذکر کرده و موارد صحیح 
و درست آن را ایراد کرده است، به عربى؛

9. رساله در شرح الباقیات الصالحات و الحسنات بذهبن السیئات که در اصفهان تألیف و تحریر کرده، 
به عربى؛

10. رساله در تحقیق اختلاف مذاهب، به عربى؛
11. رسالۀ فى اثبات صانع و جبر و تفویض، به عربى؛

12 . رسالۀ فی تحقیق سبب کون  سوره الحمد جلیل القدر؛
13. رساله الشهاب فى صحه الاخبار عن الفعل و الحرف در سنۀ1040 هـ.ق در بلدة دهلى نزد مهابت 

خان نوشته است. 
نگارنده براى تصحیح این رساله علاوه بر نسخۀ ذکر شده، از نسخۀ دیگرى از مجموعۀ رسائل خطّى 
نظام الدّین احمد گیلانى ـ که نزد محقّق ارجمند جناب آقاى رشید تفقّد نگهدارى مى شود ـ استفاده کرده. 
این نسخه در مقالۀ حاضر نسخۀ ت نامیده شده و نسخۀ موجود در دانشگاه تهران نیز نسخۀ د خوانده شده 

است.
پس از تصحیح نسخه، اصطلاحات پزشکى و بیمارى هایى که در متن آمده، شرح گردیده است.

شیوة تصحیح نسخه نیز به قرار زیر است:
1. در بعضى از قسمت هاى نسخه در نگارش واژگان اشتباهاتى رخ داده که در این موارد آن کلمه با 

املاى صحیح آمده است؛ ولى در پاورقى، ضبط نسخه، نوشته شده است.
2. رسم الخط نسخه با توجه به املاى آن در گذشته با رسم الخط امروزى متفاوت است؛ بنابراین تمامى 
کلمات با رسم الخط امروزى آمده؛ از آن جمله است: قوا به جاى قوى، سوّم به جاى سیوم، مجرا به جاى 

مجرى.
3. کلمات از نظر پیوسته نویسى و جدانویسى نیز به صورت رسم الخط امروزى نوشته شدند؛ مانند پیوسته 
بودن «به»، «است»، «مى» و حتى در بعضى از موارد «را» هم به کلمه چسبیده بود که در متن تصحیح 

شده، جدا نوشته شدند. 
4. در مواردى که معناى جمله به لحاظ نبودن یک کلمه یا حرف اضافه رسا نبوده، آن کلمه در میان [ ] 

قرار گرفته و به جمله اضافه شده است.
5. در مواردى که یک کلمه تکرار شده بود و یا آمدن آن کلمه در جمله اضافه بود و باید حذف مى شد، 

داخل <> آمده است.
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6. متن اصلى نسخه، فاقد علائم سجاوندى بود و نیز پاراگراف بندى در متن وجود نداشت که در متن 
تصحیح شده، این موارد رعایت شده است.

7. مانند اکثر نسخه خطى هاى کهن به درست نوشتن حروف چهارگانه فارسى «گ، چ، پ، ژ» اعتنایى 
جاى  به  گردیدن  کوش،  جاى  به  گوش  مانند:  شدند  نگاشته  فارسى  شکل  به  آنها  همۀ  که  است.  نشده 

کردیدن، چرب به جاى جرب، چوب به جاى جوب.
 8. کاربرد همزه ها نیز با رسم الخط کنونى متفاوت است که همگى مانند رسم الخط امروزى نگاشته شد.

9. اشتباهات املایى نیز در متن وجود داشت که تصحیح شد و سپس در متن آمد. 

رساله فی شرح هلیلج الکابلی و اخواته
بسم االله الرحمن الرحیم

سپاس و ستایش بى قیاس مر صانعی را که پیکر بدیع الاساس انسان را به زیور عقل بیاراست و به نفس 
و قوا و حواسِ آراسته، فکر و تدبیر و اندیشۀ او ساخت تا به بصارت نظارت زمین و مشاهدة نباتات و آیات 
کل ریاحین و تصوّر عجایب مخلوقات و غرائب موجودات و شناختن ادویۀ عجیبه و عبرت گرفتن از آن آثار 
و آیات سره به وجود مطلق و موجود به حق و معشوق متحقّق و خالق و فاعل و جاعل کل برند و درود 
نامحدود بر سرور کاینات و غایت موجودات محمّد ـ علیه افضل الصّلوات و اکمل التّسلیمات ـ و بر آل و 

اصحاب او باد.
 اما بعد؛ چنین گوید اقلّ عباداالله تعالی، نظام الدّین احمد الملقّب به حکیم الملک گیلانی که مرا از عنفوان 
و  کمالات  و  علوم  کسب  صرف  اوقات  همیشۀ  ـ  است  شیخوخیت  سن  به  نزدیک  که  ـ  الان  الی  شباب 
تحصیل رأس المال و سرمایۀ آمال و حال و مآل بود؛ بنابراین از وطن غربت اختیار کرد و راه سفر بحر و برّ 
پیمود تا معظّم بلاد معمورة عراق عرب و عجم و هندوستان سیر نمود و از هر گوشه توشه و از هر خرمنی 
خوشه و از هر شجري ثمري و از هر معدنی گهري و از هر بحري دُرّي انتخاب نموده، در خزانۀ خاطرى1 
می سپرد و همه جا در سیر و سفر، نظر بر تجربۀ روزگار و شناختن ادویه و اوراق و اصول و قشور و ازهار 
و اثمار اشجار داشت و به قدر امکان امتحان می کرد تا در هندوستان دوایی یافت که از کثرت خواص از 
اکثر ادویه امتیاز و اختصاص داشت. و آن از ادویۀ قلبیه است و طبع او بارد یابس و قابض و حابس طبع2 
است بالذات و بالعرض و به قوّت عصر، مسهلِ اخلاط و رطوبات است و از خواص آن این است که پیر 
را جوان می کند و جوان را جوان می دارد، قوّت اعضا و غشا و عضلات و رباطات می دهد و لحم را سخت 
و قایم می کند و مفاصل محکم می گرداند و رطوبات دفع می کند و بول می راند و اعضا را قایم می دارد و 
دافع اخلاط سست است و نافع مزاج انسان؛ منقّیِ معده و دماغ و احشا و امعا است و مقوّي و مفرّح دل 

1. د: خاطر
2. د: طبیعت
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و دماغ و معده و جگر؛ اشتهاي طعام می آورد و قوّة1 باه می دهد و قضیب قایم می کند و نعوظ می آرد؛ و 
استخراء معده و احشا و سستی اعصاب و  اعضا را درست و محکم می گرداند؛ رادع اورام است و بازدارندة 
مواد و مجفّف رطوبات؛ آب رفتن از چشم بازمی دارد و حمرت آن می برد و خون می بندد و روشنی می افزاید 
و موسیاه می دارد و دافع صداع است و مفتّح سدد و مقوّي گرده و کبد؛ لون را نیکو می کند و طعام هضم 
می دهد؛ امراض دماغی و سوداوي و وسواس و توحّش و صرع و سکته و سدر و دوار و مالیخولیا و استرخاء 
و لقوه2 را نافع است و فالج را معالج و اسهال معدي و معوي را حبس می کند و تزحّر3 باز می دارد و بواسیر 
نواصیر  و  می گرداند  محکم  مقعد  رباطات  و  می کند  قایم  را  شبرح  خروج  و  مقعد  استرخاء  و  می نماید  قلع 
خشک می کند و بواسیر بالکلیّه برطرف می کند. حرارت کم می کند و تشنگی می نشاند و طعام هضم می کند 
و دفع فساد می نماید و نعوظ می آورد و امساك می کند. رحم پاك4 و تنگ می سازد و بچّه نگاه می دارد و 
خوردن آن پیش از طعام مسهل است و بالاي طعام  هاضم و حابس. براي رطوبتی مزاج، اکسیر اکبر است.

 از خواصّ عجیبۀ کثیرة او آنچه به تجربه رسیده و آنچه از اطباى هند و جوکیان و جهان دیدگان شنیده 
شده، زیاده از آن است که به حیّز بیان آید و اسم شریف آن هلیلۀ کابلی است که طبع آن بارد یابس و قابض 
و حابس است. پیش اطبّاى هند دواى کثیرالمنفعت عدیم الضرر هلیله است و پیش اطبّاى ایران آب نیم 
گرم و پیش اطبّاى روم حبّ الرشاد5به قوّت عفوصت و عصر؛ هم قوّت ماسکه می دهد و هم دافعه و خواص 
اخوان آن از هلیلۀ زرد و سیاه و آمله و بلیله نزدیک به آنند در کیفیّت و طبیعت؛ و سیاه مسهل تر است مُرّ  
سودا را؛ و زرد مُرّ صفرا را و مرکّب از همه، که اطریفل صغیر که معمول حکماى هند است، عبارت از آن 
است و معظّم ترکیبات است به غایت کثیرالمنافع است و آن را طربله خوانند یعنی مرکّب از سه دواى خاص. 
هر که هر هفته یک مرتبه یک توله یا بیشتر موافق مزاج هر کس یا سفوف آن به قدر نیم توله یا بیشتر به 
ملاحظۀ مزاج بخورد و مداومت نماید، هرگز بیمار نشود و این نسبت با بعضی مزاج به تجربه رسیده است. 
شخصی از اطبّاى هند حکایت می کرد که پدر من طبیب خوب بود. هر روز بعد از طعام یک مثقال سفوف 
هلیله می خورد، قریب صد سال عمر داشت و بیمار نمی شد؛ آخر غرق شد. راقم حروف از آن در حبس 
اسهال مزمن و جدید مکرّر تجربه کرده، نفع ها مشاهده نموده. در اسهال کهنه، اوّل سفوف هلیله می دهم 
یا اطریفل که پاك شود و بعد از آن به اندك چیز حبس می شود. کمِ آن قابض است و بیشتر مسهل و در 
زحیر مکرّر داده شده به مجرّد یک دست عمل که بندقۀ جند افتاد پیچش و زحیر برطرف شد و  خوب شد.

 وقتی که در علاج اسهال مشغول بودم و مکرّر قابض قوي می دادم، قبول نمی کرد و قبض نمی شد. 

1. د: قوّت
2. د: لغوه

3. د: تزخرح  
4. د: + مى کند

5. د: پیــش اطباّى هند دواى کثیرالمنفعت عدیم الضرر هلیله اســت و پیــش اطباّى ایران آب نیم گرم و پیش اطباّى 
روم حبّ الرشاد. 
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مکرّر در خواب دیدم که هلیله را به من می نمایان1 و گاهی با ایما و اشاره و گاهی تصریح می فرمایند که 
« هلیله استعمال کن.» چنان کردم؛ مؤثرّ شد. فی الحال2 چنان تجربه به هم رسیده که در اکثر اسهال تا 
هلیله نمی دهم، قابض نمی دهم، الحق مسهل بی مضرّت است و هیچ برهم زدگی در معده نمی کند. اندك 
عسر البلع است که فرو بردن گران است. بعد از آن اصلاً تغییر ظاهر نمی شود؛ به خلاف مسهلات دیگر 
که بسیار ضعف و انقلاب معده و اضطراب پدید می آید از خوردن آنها تا دفع شود. هلیله نزد فقیر، بهترین 
دواهاست و چنان که خود را شاگرد هلیله گفته ام و آن استاد است و مرا به آن اعتماد و به اثر آن اعتقاد، 

واالله اعلم بالصّواب.
جوکیان هند چیزهاي غریب و عجیب می گویند که هر که هلیله کلان درشت دست می گیرد، او را نعوظ 
می شود و تا در دست دارد، امساك می کند. هلیلۀ درشت و کلان دیدیم اما این اثر از آن ندیدیم. دور نیست 

که دست گرفتن کنایه از مداومت نمودن خوردن آن باشد که این اثر دارد.3
 والدالحکما، استاد اول ـ که اقلینوس حکیم است و شاگرد حضرت ادریس نبى ـ عصاي او [را] می گویند: 
«از چوب کاسنی یا خطمی بود.» یعنی او در علاج به اینها اعتماد داشت و این خادم الاطبا عصاي خود از 
چوب هلیله کرده است. الحق از کاسنی اثرهاي عجیب و غریب دیده شده است؛ خصوصاً در تب ها و امراض 

حادّه و استسقا و امراض کبد و دفع  تهبج و فساد لون.
و از حکما منقول است که دوایی هیچ ضرر ندارد و نفع بسیار دارد هلیله است و در استسقا نیز هلیلۀ زرد 
با تمر هندي دادن، احیاناً نفع تمام دارد و از بعضی دواها اثرهاي عجیب و غریب دیده شده است، چنان که 
از هندوانه در امراض حادّه و در تب هاى صفراوي و در رفع تشنگی و خشکی و تلیّن طبیعت و تسکین 
قلق و اضطراب؛ آب هندوانه به منزلۀ آب حیات است. در پیش فقیر دوا بسیار نفع کم ضرر هندوانه است و 
گلاب و کاسنی بعد از آن تمرهندي که بدل آلوي بخارا است و اقوي از آن و از ادویۀ قلبیه است. در امراض 

اندرونی و اسهال، هلیله کدبانوي بدن است و در امراض حادّه.
اینها از حکیم علی ـ رحمه االله ـ منقول است که «مدّت سه سال تب ربع داشتیم و هر علاج که می کردم 
برطرف نمی شد. بعد از آن در علاج توقّف نمودم. شبی جالینوس حکیم را خواب دیدم می گوید که «چرا 
دواي مفردي نمی خوري که جالی معده است و غسّال امعا و مسکّن صفرا و مرقّق خلط و مقوّي دل؛ اشتها 
تسکین  تشنگی  و  اضطراب  و  قلق  و  می گرداند  رقیق  و  می کند  صاف  خون  و  می نشاند  حرارت  و  می آرد 
می دهد. بی مزگی دهان و خشکی می برد. درد سرِ گرم را دوا است و جگر خشک را به اعتدال می آرد و گرده 
و مثانه را پاك می کند و ادرار بول می نماید و صفراوي مزاج را به منزلۀ آب حیات است.» گفتم: «آن دواي 
مفرد کدام است که این خاصیت دارد؟» گفت: «آلوي بخارا.» بعد از آن قریب چهل روز خیسانده، آب آن 

1. د: مى نمایند
2. د: و الحال

3. نسخۀ د، در این قسمت پایان مى یابد و در ادامه فقط از نسخۀ ت استفاده شده است.
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می خوردم تا تب ربع کهنه برطرف شد.
 راقم حروف نیز بیماري داشت. اکثر علاج ها که به تجربه رسیده بود نمود. مفید نیفتاد. بعد از شنیدن 
این حکایت از حکیم ابوالقاسم برادر زن و شاگرد و مرباّءِ تربیت حکیم علی، آن بیمار را آب آلو می دادم و 
گاه قی نیز فرمودم و حمّام می بردم تا از آن خلاص شد. شخصی دیگر را چهارده ماه تب ربع داشت به آب 
کدوي مدبرّ مطبوخ با آب تمرهندي و یا یک مثقال ریوند دادم در چهار روز خوب شد. هرگاه صاحب تب 
ربع را علاج کرده ام، بیش از وقت نیم ساعت تریاق فاروق با مخلِّصه یا برَش یا فلونیا می دادم و بیش از 
روز نوبت قی می فرمودم. بعد از آن یک دو نوبت کمتر می آمد و برطرف می شد. الان آن یک شخص که 

به واسطه پرهیز نکردن و زود علاج فرمودن دراز کشید.
دیگر ادویۀ مفردة کثیرالمنفعت، یکی جند بیدستر است که در ازالۀ امراض بارده، خصوصاً براي طفلان 
آثار عجیب و غریب دیده شده است که مرده را زنده کرده است. چنانچه تجربۀ اکثر اطبا و عجایز هر بلاد 
و امصار شده است و دیگر شیرزنان در امراض حادّه و امراض عین و تسکین وجع اثرهاي غریب دیده شده 
است. چنان که چند مرتبه صاحب حمّی را که قطع نظر از حیات شده بود و اطبّا دست از علاج کشیده بودند، 
راقم حروف، شیر زنان در بینی فرمود دوشیدن، که پستان در بینی کرده دوشیدند و پارچۀ شیر تر کرده، بر 
میان سر گذاشتند و کف دست و پا با آن تر کردند. بیمار رفته کثیرالهذیان یک بار خواب رفت و عرق کرد 

که در نظر مردم کرامت نمود. 
و دیگر شیر شتر و بول شتر و بوي شتر در ازالۀ استسقا عجب دواي مبارك است. وقتی در هندوستان 
قحطی بود؛ از غلۀّ نارسیدة خام خوردن اکثر را دست و پا ورم می کرد و بعضی به استسقا می کشید. همه 
را شیر شتر میسّر نبود؛ بول شتر می دادیم، اکثر خوب می شدند و منع آب نموده عراق اذخر می دادیم خوب 

شدند.
در دفعِ سدّه و رفع تهبّج از پوست ترب اثر خوب دیده شد و دیگر ادویه که مفرده به آن نمی رسد، افیون 
است که دواي جمیع دردها است و از اعاجیب دواهاست و از ترکیبات کثیرالفواید تریاق فاروق است و دواءِ 
المسک و کمونی و دیگري جالینوسی و ارسطوماخس که فقیر، مجرّب و مروّج اوست و دیگري تبادریطوس 
که فقیر، از این تراکیب تجربه هاي عجیب و غریب کرده ام و اکثر خواص که در شأن اینها نوشته اند به 

امتحان درست آمده است.
شخصی از عورات استسقا داشت و اکثر علاج هاي مقرّر که در کتب طبی است کرده شد؛ مفید نیفتاد و 
تهبّج از پا تا به سر رسید به مرتبه اى که در پیشانی انگشت فرو می رفت و آخر قطع امید شده بود. نفس به 
آخر رسیده که چند دادم با عسل همان روز تهبّج فرو نشست و دیگر را دواءِ المسک خوب کرد. و شخصی 
را رجولیّت رفته بود. پنج شش ماه اصلاً حرکت ندیده بود. جوان بود، معالجه می نمود، جلاّب منضج سه 
چهار روز دادم و بعد از آن به جاي حب دو مثقال تبادریطوس در وقت خواب دادم که صبح به عمل آید و 
آن جوان در خواب رفت و همان ساعت نعوظ شده برخاست. بسیار خوشحال شد. صباح پنج شش مرتبه 
عمل کرد و چنان قوت یافت که از اول بهتر و بیشتر. وقتی دیگر سستی به هم رسید، باز همان خورد خوب 
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شد. و چندین کس را ارسطوماخس از هیضه و تب بلغمی و ربو و تنگی نفس و نفث دم که به شدّت رسیده 
بود، خلاص کرد و از ترکیب جالینوسی براي دفع فساد لون و قوّت معده اثرهاي خوب کلی دیده شد و از 
کمونی براي دفع برودت و دفع ریاح و قولنج و دفع تب بلغی، مجرّب اکثر اطبّا است و تریاق فاروق مستغنی 
از شرح و بیان است و از خبث الحدید براي استحکام لثه و دفع بواسیر و قوّت معده و فساد لون و قوّت جماع 

و امساك اثرها دیده شده است.
 و از شربت ها شربت فواکه اثر خوب در تقویت و دفع ضعف دیده شد و همچنین شربت گاوزبان و در 
کثرت فواید سکنجبین مستغنی از بیان است و از روغن ها روغن گل و بعد از آن زیت و از عرق ها گلاب و 
عرق بیدمشک و کاسنی و رازیانج؛ و فواید رازیانه بسیار است که مصلح خلط است و منقول است از بقراط 
که «هر که در فصل بهار هر روز یک درم با قند بخورد، آن سال بیمار نشود و اگر هر سال بخورد، همین 
فصل هرگز بیمار نشود تا وقت اجل.» راقم حروف، رازیانه را تجربه به این خاصیت درست یافت براي دفع 
بواسیر از کرّات اثر خوب دیده شده که از مداومت آن بالکلیّه برطرف شده. و براي تقویت باه و نعوظ و 
تقویت بدن و قوّت، زرده نیم برشت بسیار مؤثرّ است و از عجایب چیزها است براي دفع ضعف در وقت قلتّ 
خون براي زیاده شدن خون صالح در بدن. و بادنجان و کلم و ترب و کندر و ماست هر کدام مقوّي باه اند 

و منعظ ـ واالله اعلم بالصّواب ـ .1
و حاصل کلام در این مقام در بیان مرام آنکه هلیلۀ کابلی که در آب اندازند و فرو رود، خواص آن، آن 
است که حافظه می افزاید و درد سر و استسقا و استرخاء معده و مقعد و رحم و تب هاي کهنه و قولنج و 
اسهال و امراض معدي و معوي و دماغی و سوداوي را علاج است و قطع بواسیر می کند و اعصاب و اغشیه و 
اعضا و رحم را استوار می کند و محکم2 می دارد و سدّة بلغی می گشاید و صفرا و سودا و بلغم می راند و اندك 
آن شکم می بندد و بریان کرده قوي تر است و حمل معده را زایل می کند و قوّت می دهد و بیخ دندان محکم 
می کند و چشم3 روشن می کند4 و حواس تیز می دارد و هر که هر روز هلیله بخورد سیاهی مو نگاه می دارد 

و مقدار شربت در مطبوخ پنج مثقال و نقوع هفت مثقال تا ده مثقال و سفوف دو مثقال تا چهار مثقال.
 زرد، مسهل صفرا است و سیاه، مسهل سودا و این مسهل همه زرد، صفرا بیشتر می راند و خفقان دفع 
می کند و مصلح سکنجبین است که مضر است به سپرز و عنّاب و سپستان و آلوي سیاه و هلیلۀ سیاه مسهل 
سودایند و دیگر خواص مثل اخوانند و آمله و بلیله مثل برادرانند در اکثر خواص و طبیعت5 بارد یابس و همه 

قابضند و اسهالشان به عصر است. و پوست انار نزدیک6 به اینها و ترش نزدیک تر از شیرین.

1. از اینجا به بعد مجدداً متن نسخۀ «د» موجود است.
2. د: - محکم
3. د: - محکم

4. د: + را
5. د: مى افزاید

6. د: طبع
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 در معنی، این سه هلیله به منزلۀ موالید ثلاثه اند نسبت به بدن انسان1 در مراتب قوام2 بدن و با آمله به 
منزلۀ عناصر اربعه و ارکان و اخلاط و با بلیله به جاى خمسۀ متحیّره در علوّ رتبت بدن انسان و با عسل و 
روغن بادام که متمّم ترکیب اطریفلند به منزلۀ سبعۀ سیّاره در تربیت بدن و تصحیح و تقویم3 و تنویر نفس 
و قوا و حواس و حفظ و نگاه داشت اجزاى بدن به مقتضی اعتدال لایق به مزاج هر شخص. چون غرض 
بیان بعضی خواص بود که به راقم حروف ظاهر شده، به همان اقتصار نمود4 و ذکر تکریر که در مواضع به 

5. قلم آمده براي مبالغه و تأکید است ـ  والسّلام واالله اعلم بالصّواب ـ تمَّ

معنى برخى از اصطلاحات پزشکى و بیمارى در رساله
احشاء: اندرونه، روده ها، دل و روده

اخلاط اربعه: هرچهار خلط در بدن، صفرا، سودا، دم، بلغم.
استرخاء: فلج، سستى اعضا

مى گردد،  بزرگ  شکم  و  مى شود  پیدا  آن  تب هاى  و  کبد  دردهاى  از  پس  که  است  بیمارى  استسقا: 
چنان که اگر آن را به حرکت درآورند، مضمضۀ (جنبانیدن آب) آب از آن شنیده مى شود و بول بیمار سرخ 

رنگ مى گرد. 
اطریفل: چون آملج را با هلیله و بلیله معجون کنند، اطریفل است که بیمارى هاى سودا و بلغم را و 

ضعیفى تن را منفعتى عظیم دهد.6
اغشیه: به معنى پوشش دل و جمع غشا، پوشش

امتلاء: پر شدن شکم، سیرى 
بارد: سرد

بلغم: خلطى از اخلاط چهارگانۀ بدن.7 و باشد که جگر بس گرم نباشد و اندر پزانیدن صفو کیلوس که 
آن را هضم دوم گویند تقصیرى افتد و چیزى بماند که به خامى گراید، آن بلغم باشد.8

بواسیر: عبارت از زیادتى است که بر دهانۀ مقعد روید و آن از خون سوداوى غلیظ پدید آید. 

1. د: - نزدیک
2. د: مر انسان را
3. د: در تقویم

4. د: در تقویم و تصحیح و تربیت بدن
5. نسخۀ د در اینجا با عبارت «ختم نمود» پایان مى یابد.
6. ابومنصور هروى، الابنیه عن حقایق الادویه، ص16.

7. منتهى الارب.
8. جرجانى، ذخیرة خوارزمشاهى، ص189.
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تجفیف: خشکانیدن1
تریاق: پادزهر، معرّب تریاك

تزحّر: آن است که مقعد بگدازد و زودازود تقاضاى برخواستن کند و هر گاه که برخیزد، چیزى اندك 
اندك جدا شود و چنان که از مرغى جدا شود و چیزى باشد غلیظ مخاطى و بعضى با خون آمیخته و با رنج 

و گریستن جدا مى شود.2 
تهبجّ: آماسیدن، برتمیدن

جالى: جلا دهنده3
حمرت: سرخى و التهاب پوست، باد سرخى، سرخ باد

دواءالمسک: معجونى است مقوّى قلب که در ضمن براى درمان بیمارى هاى معده، صرع، فالج، تنگى 
نفس و... مفید است.

دوار: یعنى سرگشتن و آن علتّى است که مردم را چنان نماید که جهان گرد او مى گردد و سر و دماغ 
او نیز مى گردد.4 

ربع: تب ربع، نوعى تب نوبه که هر چهار روز یک بار ظاهر شود. تب هاى عفونى و سودایى یک روز 
آید و دو روز نه، این را ربع گویند.5

ربو: دشخوارى دم زدن را ربو گویند.6 تنگى نفس، در این بیمارى، بیمار نفس سریع و متواتر و اندك 
اندك بر مى کشد و گاه با تنگى نفس مقرون است.7 یکى از بیمارى هاى تنفّسى که بر اثر آن فرد مبتلا 
نمى تواند به آسانى نفس بکشد و نفس او تند و پى در پى است؛ مانند اینکه بسیار دویده باشد. علتّ اصلى 

این بیمارى گرفتگى منفذ عبور هوا بر اثر جمع شدن ماده و خلط در ریه، شش، رگ و شریان ها است.8
زحیر: رجوع شود به تزحّر

سپرز: طحال
سدر: آن را گویند که هر گاه مردم بر پاى خیزد و چشم او تاریک شود و سر او بگردد و بیم باشد که 

بیفتد و ضعف اندر آید.9 

1. محمّد پادشاه، آنندراج.
2. جرجانى، ذخیرة خوارزمشاهى، ص293.

3. دهخدا، لغت نامه.
4. جرجانى، ذخیرة خوارزمشاهى، ص308.

5. جرجانى، الاغراض الطبیّه و المباحث العلائیهّ، ص790.
6. جرجانى، ذخیرة خوارزمشاهى، ص64.

7. تهانوى، کشّاف اصطلاحات الفنون، ص87.
8. ابوعلى سینا، قانون در طب، ج3، ص 406. 

9. جرجانى، ذخیرة خوارزمشاهى، ص47.
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 سدّه: گرفتگى بینى، بیمارى است که به بینى استوار شود و صاحب آن نفس نتوان زد، گرفتگى خیشوم 
و آن چیزى است که حبس مى شود نفس در داخل و مانع نفوذ شىء از حلق به بینى و از بینى به حلق 
مى شود. منعى که در مجراى غذا واقع شود تا فضول عبور نتواند کرد و گاه باشد که علتّ بول، خون و 

شکافتن رگى شده باشد.1
سفوف: داروى کوفته و بیخته که بدون معجون کردن با کف دست مى خورند.

سودا: نام خلطى از اخلاط اربعه2
شیخوخت: دوران پیرى 

صداع: سر درد یا درد سر و آن صداع از تأثیر مادّه اى خاص در سر به وجود آمده است.3
صرع: اختلال مزمن عصبى که ناشى از تخلیه هاى غیر عادى انرژى عصبى از قسمت آسیب دیدة مغز 
است. پزشکان قدیم انگیزة ظهور صرع را وجود سدّه اى در منافذ پیشین تجویف مقدّم دماغ مى انگاشتند و 

آن را شکل گرفته از بخار سوداوى یا بلغمى مى دانستند که به سوى مغز حرکت مى کند.4
عصر: فشار و سختى5

فالج: واژه اى عربى و به معنى حالى است که در نیمۀ چیزى پدید آید و بر اثر آن حال، آن نیمه از نیمۀ 
دیگر جدا گردد و وجه تسمیۀ آن به این دلیل است که در این بیمارى نیمى از تن دچار سستى مى شود.6 

فلونیا: معجونى مسکّن و مخدّر است که اساس آن از بنگ دانه و شیرة تریاك و برخى از نباتات است 
و دو نوع فارسى و رومى دارد.

قلق:نا آرامى7
قولنج: آن آفتى است که در امعاى غلاظ به پا مى شود با درد بسیار شدید که شدّتش گاه سبب هلاك 

مى شود، درد قولون. 
قوّة ماسکه: قوه اى که غذا را در مدت طبخ و هضم  هاضمه نگهدارى مى کند.

گرده: کلیّه8
لقوه: علتّى که اندر عضله ها روى افتد و چشم و ابرو و پوست پیشانى و لب ها کوژ گردد و از نهاد طبیعى 

1. ابوعلى سینا، قانون در طب، ج1، ص34. 
2. محمّد پادشاه، آنندراج.

3. ابوعلى سینا، قانون در طب، ج3، ص306. 
4. جرجانى، خفىّ علایى، ص135.

5. محمّد پادشاه،1363
6. ابوعلى سینا،1370،ج3،ص20

7. محمّد پادشاه، آنندراج.
8. دهخدا، لغت نامه.
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بگردد.1 کج شدن صورت است یا به جهت تشنّجى که در یک طرف صورت است که آن را به خود مى  کشد 
یا رخوت و سستى که در یک طرف صورت پدید آید.2

مالیخولیا: در اصل به معنى خلط سیاه و سودا است. اطبّاى قدیم ظهور مالیخولیا را از خطّ سودایى در 
جرم مغز یا تجاویف سه گانۀ آن مى دانستند. مبتلایان این بیمارى همواره بداندیش و ترسو و بى عرضه و 
اندوه مند و گاهى دچار بى خوابى و آشفتگى روانى هستند.3 مولى نام سودا است و خون نام خلط است و چون 

خواستند که گویند خلط سودا، گفتند مالیخولیا و خداوند این علت را مالیخولیایى گویند.4 
مثقال: در اصل به معنى وسیله اى براى اندازه گیرى ثقل و سنگینى است و در اصطلاح یکى از مقیاسات 
وزن است. خوارزمى در مفاتیح العلوم آن را برابر وزن یک و سه هفتم درهم مى داند.5 وزن آن بر حسب 

دستگاه مترى برابر 4/94 گرم است. 
مرقّق: رقیق کننده

معدى: مربوط به معده.
معوى: مربوط به امعا و روده ها.

منقّى:پاك کننده6
نفث الدّم: تفِ خونى، خلط خونى و خونریزى ریه.

 نوازل: جمع نزله، در تفاوت نزله و زکام ابن سینا گفته است: «این هر دو بیمارى در این حالات مشترکند 
که از سیلان مغز ناشى مى شوند، لیکن بعضى از مردم آنچه را در گلو ریزد، نزله و آنچه از راه بینى ریزد، 
زکام گویند. نزله گاهى به گلو و ریه و مرى و معده مى رسد و ممکن است معده را زخمى کند و گاهى سبب 

خفگى ها، ذات الرّیه؛ ذات الجنب شود.»7
نواصیر: جمع ناصور، همچون باصور است و فرق آن است که ناصور مقعّر است و باسور فزونى است بر 
مقعد و ناصور بعضى گدازه دارد، با دو ثفل به وى اندر آید و بگذرد و بیرون آید و بعضى جز ریم و زرداب، 

چیزى نپالاید.8 
وجع: درد 

نوع،  همه  ترس  سبب،  بدون  ترس  بد،  پندار  است:  قرار  این  از  مالیخولیا  اولیۀ  علامت هاى  وسواس: 

1. ابوعلى سینا، قانون در طب، ج1، ص39.
2. ابن هندو، مفتاح الطّب و منهاج الطلاّب، ص312.

3. ابوعلى سینا، قانون در طب، ج3، ص124. 
4. جرجانى، ذخیرة خوارزمشاهى، ص297.

5. خوارزمى، مفاتیح العلوم، ص20.
6. دهخدا، لغت نامه.

7. ابوعلى سینا، قانون در طب، ج3، ص306. 
8. جرجانى، الاغراض الطبیّه و المباحث العلائیهّ، ص717.
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ترس از چیزهایى که هست و چیزهایى که نیست. اکثراً بیمار بیمش از چیزهایى است که ترس آور نیستند.1
هلیله: هلیله میوه اى است به رنگ زرد یا سیاه، کروى یا تخم مرغى کشیده و بسیار سخت و سنگى که 
بر سطح خود پنج خط برجسته را به طور نمایان داشته و در یک طرف نوك تیز و طرف دیگر کمى مدوّر 
است و به طول 2 ـ 4 سانتیمتر دیده مى شود. این میوه ها متعلق به واریته هاى درختى است که به طور 
وحشى در جنگل هاى شمال، مرکز و بنگال هندوستان رویش دارد. چنانچه میوه هاى درخت را هنگامى 
که نارس باشد، چیده و خشک نمایند، رنگ آن تیره و سیاه مى شود که در آن صورت به نام هلیلۀ سیاه 
معروف بوده و به عنوان مسهل، مصرف سنّتى دارد. اگر میوه ها کاملاً برسند، رنگ زرد متمایل به قهوه اى 
خواهند داشت که بسیار سخت بوده و به نام هلیلۀ زرد یا هلیلۀ کابلى معروفند و به علت تانن فراوان، جهت 
رفع اسهال و تقویت معده، مصرف سنتى دارد. جرجانى نیز گفته است: «هلیله را انواع است: زرد است و 
سیاه است و کابلى است، امّا زرد، غوره است و کابلى، پخته است و سیاه تمام رسیده است... و هلیله ها همه 
سرد است به درجۀ اوّل و  خشک است به درجۀ دوّم».2هلیله را انواعى است که متقدّمین نیز دربارة آن 

سخن هایى را نقل کرده اند. انواع هلیله چنان است:
هلیلۀ زرد: چنان که غافقى در جامع المفردات از ابن ماسویه نقل کرده است، «نوع مرغوب هلیلۀ زرد آن 
است که رنگش زرد باشد و به سرخى نزدیک بوده، سنگین و توپُر باشد». هلیله را انواع است؛ زرد است و 
سیاه است و کابلى است، اما زرد، غوره است و کابلى، پخته است و سیاه تمام رسیده است وهلیلۀ زرد که از 
چین افتد باریک و سبک باشد و بهترین، آن باشد که فربه تر باشد و زرد باشد و اندکى به سبزى زند و سخت 
باشد. هلیلۀ زرد چینى، بهتر آن باشد که همچون منقار مرغ خمى دارد و گفته اند هلیلۀ زرد گرم تر از سیاه 
است و همه صفرا بشکند و جذام را سود دارد، امّا هلیلۀ زرد اسهال صفرا کند با اندکى بلغم رقیق و معده را 

بزداید و قوت کند و اندر داروهاى چشم به کار آید و استرخاء چشم را ببرد و آب دویدن از چشم باز دارد.3
هلیلۀ سیاه: هلیلۀ چینى (صینى)4 و هلیلۀ سیاه خفقان را سود دارد و استفراغ سودا کند و خداوند سپرز 

را و خداوند بواسیر را سود دارد.5
هلیلۀ کابلى: چنانچه غافقى در جامع المفردات از اسحاق ابن عمران نقل کرده است، بهترین نوع هلیله ها، 
«هلیلۀ کابلى» است. «الکابلى أفضل  الهلیلجات و هو أسود دسم (چرب) أطیب طعماً من غیره»6هلیله را 
انواع است و کابلى آن بهتر باشد که فربه تر و سنگى تر باشد و اندر بنُِ آب نشیند و هلیلۀ کابلى، استفراغ سودا 
و بلغم کند و اندك مایه منش گشتن آرد و ترى هاى معده را به خویشتن اندر خورد و بدین سبب استسقا را 

1. ابوعلى سینا، قانون در طب،  ج3، ص234. 
2. جرجانى، ذخیرة خوارزمشاهى، ص185.

3. همان.
4. ابن جلجل، طبقات الاطباء و الحکما، ص7.

5. جرجانى، ذخیرة خوارزمشاهى، ص185.
6. ابن عربى، منتخب کتاب جامع المفردات غافقى، ص426.
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سود دارد.1 بعضى زرد است و در وى خامى است و بعضى کابلى است پخته تر است و بزرگ است و بعضى 
سیاه است و تمام رسیده. و از هلیلۀ زرد آنچه زردى او به سبزى گراید بهتر است، خاصّه آنچه صلب و 
سنگى تر است. و از هلیله ها بعضى چینى است، باریک تر است و سبک تر. بهترین او آن است که دنبال او 

همچون منقارى است. جمله نزدیکند به سردى اندر درجۀ اوِّل و خشکى اندر دوم.2

منابع:
1. ابن العربــى، منتخب کتاب جامع المفردات غافقى، ترجمۀ انگلیســى ماکس مایرهوف، جرجى صبحى، 

تهران، دانشگاه علوم پزشکى ایران، 1387هـ. ش.
2. ابن جلجل، سلیمان ابن حسّان الاندلسى، طبقات الاطباء و الحکما، ترجمۀ سیدمحمّد کاظم امام، تهران، 

دانشگاه تهران، 1349هـ.ش.
3. ابن هندو، ابوالفرج على بن الحســین، مفتاح الطّب و منهاج الطلاّب، به اهتمام محمّد تقى دانش پژوه و 

دکتر مهدى محقّق، تهران، مؤسّسۀ مطالعات اسلامى، 1368هـ.ش.
4. ابوبکــر ربیع ابن احمدالاخوینــى اللارى، اختیارات بدیعى، به اهتمام محمدتقى میر، تهران، شــرکت 

دارویى پخش رازى، 1371هـ.ش.
5. ابوریحان بیرونى، صیدنه، ترجمۀ ابوبکر على بن عثمان کاسانى، به اهتمام منوچهر ستوده ؛ ایرج افشار، 

تهران، مرکز چاپ دانشگاه شهید بهشتى، 1387هـ.ش.
6. ابوعلى سینا، قانون در طب، ترجمۀ عبدالرّحمن شرفکندى، تهران، سروش، 1370هـ.ش.

7. الگود، سیریل، طب دردورة صفویه، ترجمۀ محسن جاویدان، تهران، دانشگاه، 1357هـ.ش.
8. بخارى، ابومنصورحسن بن نوح القمرى، التنویر، به اهتمام سیدّ محمّد کاظم امام، تهران، بنیاد نیکوکارى 

نوریانى،1353هـ.ش.
9. تهانوى، محمّد علىّ بن على، کشّاف اصطلاحات الفنون، به اهتمام المولوى محمّد وجیه، چاپ افست، 

استانبول،1984 م.
10. جرجانى، ســیدّ اســماعیل، خفىّ علایى، به اهتمــام على اکبر ولایتى و محمــود نجم آبادى، تهران، 

اطّلاعات، 1369هـ.ش.
ـــــــــــ،  الاغراض الطبیّه و المباحث العلائیهّ، به اهتمام حســن تاج بخش، تهران، بنیاد  ــــــ، ـ 11. ـ

فرهنگ ایران، 1345هـ.ش.
ـــــــــــ، ذخیرة خوارزمشــاهى، به اهتمام على اکبر ســعیدى سیرجانى، چاپ عکسى،  ــــــ، ـ 12. ـ
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